
  زمزمه هایی مبنی بر  تغییر برخی مدیران اقتصادی دولت 
شنیده می شود. این گمانه زنی ها نشانه چیست؟ دولت با تغییر 

مدیران اقتصادی به دنبال چیست؟
امروز آنچه در جامعه ایران نقش کلیدی ایفا می کند تورم است. با این 
بی برنامگی اقتصادی و عدم ارتباط با کشورهای جهان، بحران در اقتصاد 
مولد و تزریق نقدینگی بدون تردید کشور با  چالش های سختی مواجه 

خواهد شد و اعتماد اجتماعی کاهش پیدا 
خواهد کرد. یکدست شدن حاکمیت و عدم 
توجه به هم اندیشی و استفاده از نیروهای فکری 
و سیاسی جریان های دلسوز و متعهد باعث شده  
مشکلات  عمیق تر نیز شود. این در حالی است 
که استفاده از تجربیات و اندیشه های مختلف 
در مدیریت کشور می تواند تا حدود زیادی 
شرایط را تغییر بدهد و امیدواری ایجاد کند. 
اگر قرار است مشکلات اقتصادی کشور حل 
شود باید برخی رویکردها در کشور تغییر 
کند و اجازه داده شود مدیران توانمند تر و 
متخصص در مسندهای مدیریتی قرار بگیرند. 
در شرایط کنونی یکی از مسائلی که مشکلات 
اقتصادی را تشدید کرده تصمیماتی است که 
برخی مدیران اتخاذ می کنند. برخی از این 
مدیران توانایی و تجربه کافی برای جراحی 
اقتصادی و زمینه سازی برای تصمیم سازی و 

تصمیم گیری های مناسب اقتصادی را ندارند. نکته مهم در این زمینه این 
است که طبقه متوسط نیز دراعتراض نسبت به وضعیت اقتصادی جامعه 
با طبقه ضعیف همراه شده و در شرایط کنونی اقشار مختلف مردم نسبت 
به سیاست های اقتصادی و تصمیماتی که در این زمینه گرفته می شود 
معترض هستند. سرمایه گذاری خارجی و داخلی در مسیر رکود قرار 
گرفته  است. از سوی دیگر میانگین سهم دانایی در ارزش افزوده در بین 
کشورهای جهان و حتی کشورهای خام فروش کمتر است. ضریب جینی 
و شکاف طبقاتی نگران کننده است و شاخص فلاکت در وضعیت خوبی 
نیست. این در حالی است که ما از نظر فرصت سوزی در جهان مقام اول 

را داریم. 
  تغییر مدیران برای بهبود شرایط اقتصادی کشور کفایت 

می کند یا نیاز به تغییر در رویکردها و سیاست ها وجود دارد؟
فرایند تولید جهان به سمت دانش بیشتر و سرمایه کمتر است و این 
وضعیت را به خوبی می توان در کشورهایی مانند آلمان و ژاپن مشاهده 

کرد. ایران نیز از این فرایند جدا نیست و باید دیر یا زود در این مسیر 
حرکت کند. اگر قرار است مدیران در دولت تغییر کنند که این اتفاق 
ضروری است و باید رخ بدهد نمایندگان مجلس نیز باید در برخی قوانین 
تغییر ایجاد کنند. تغییر وضعیت موجود و بهبود شرایط اقتصادی مردم 
تنها از عهده دولت بر نمی آید و همه نهادهای تصمیم گیر باید در این زمینه 
مشارکت داشته باشند.. حضرت امام)ره( خطاب به برخی مدعیان عنوان 
می کرد شما حتی از اداره یک نانوایی نیز عاجز 
و ناتوان هستید. به نظر می رسد این وضعیت 
در شرایط کنونی نیز وجود دارد و برخی از 
توانایی کافی برای مدیریت زیرمجموعه خود 
ناتوان هستند. طبیعی است که هنوز بسیاری 
از ظرفیت های انسانی و طبیعی این کشور 
ناشناخته مانده و از کسانی که از توانایی کافی 
برای مدیریت کشور برخوردار هستند استفاده 
نشده است. شرایط به شکلی است که گویا توجه 
به توسعه در زمینه اقتصادی در دستور کار  
برخی مدیران نیست و برای آنها اولویت های 
دیگری حائز اهمیت است. بروکراسی پیچیده 
باعث شده که اقدامی که می توانسته در یک 
هفته انجام شود در سه ماه نیز انجام نشده باشد. 
من معتقدم سروسامان دادن به اقتصاد کشور با 
این تیم اقتصادی  ممکن نیست. امروز مردم به 
دنبال تغییر مدیران و استفاده از افرادی هستند 
که از تخصص و تعهد لازم در زمینه مدیریت کشور برخوردار باشند. این 
در حالی است که نشانه هایی از استفاده از افراد کارآمدتر در دولت  فعلا 

دیده نمی شود.
  چرا چنین نشانه هایی وجود ندارد؟

 برنامه توسعه نیاز به مدیر متخصص و متعهد دارد. به همین دلیل برای 
غنا بخشیدن به برنامه هفتم توسعه باید از مدیرانی استفاده شود که از 
توانایی کافی در زمینه مدیریت کشور برخوردار باشند. در لایحه بودجه 
نیز هرچه کسری بودجه بیشتر باشد به همان اندازه نرخ رشد کمتر خواهد 
بود و عرصه اقتصادی بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه تنگ تر خواهد 
بود. اگر قرار است رشد 8 درصدی مورد نظر در برنامه هفتم توسعه لحاظ 
شود باید فضای کسب و کار شرایط بهتری پیدا کند. از سوی دیگر رقابت 
پذیری در اقتصاد افزایش پیدا کند و ما بتوانیم با کشورهای مختلف جهان 
ارتباط اقتصادی داشته باشیم. من معتقدم اگر کشور قوانین باکیفیت و 
اراده ای برای فهمیدن صورت مساله و اقدام و عمل طی سال های گذشته راه علاج این درد اصلاح قوانین مانع پیشرفت است که متأسفانه عزم و تورم و گرانی و خلاصه معیشت و امید و اعتماد مردم به این روز نمی افتاد. کارآمد و مترقّی و با ضمانت اجرای قوی داشت اقتصاد و بیکاری و فقر و 

نبوده است. این زخم اقتصاد با پانسمان درمان نمی شود. این واقعیت را 
همه باید بدانند اگر امروز تحت تاثیر قوانین مترقَی و کارآمد و سپردن 

کارها به دست افراد قوی تر متوسط درآمد سرانه 
هر ایرانی حداقل ده هزار دلار بود هیچ یک از 
این اتفاقات نمی افتاد. لذا با خوب عمل کردن به 
قوانین خوب اقتصاد قوی، امنیّت برقرارو ملک 
آباد و ملتّ با امید و اعتماد به پیشرفت و عدالت 
و آینده روشن راضی می شوند. متأسفانه فساد 
وقتی اتفاق می افتد که یک طرف یا دو طرف میز 
بخش خصوصی واقعی نباشد و مدیر و مسئول 
و کارشناس و مامور و کارمند از کیسه دیگران 
باعوض یا بلاعوض می بخشد. ما از این نکته 
مهم هم غفلت کرده ایم که بزرگ ترین فسادها 
ناکارآمدی و هدر دادن سرمایه های انسانی و 
مالی و فرصت هاست که تولید ناخالص کشور را 
بجای حداقل یک هزارمیلیارد دلار به حداکثر 

سیصد میلیارد دلار درحال حاضر تقلیل داده است. حدود هفتصد میلیارد 
دلار کسری فقط در یکسال یعنی صدها برابر اختلاس هایی که معلوم 
نیست واقعی باشد و اگر هم واقعی باشد معلول ناکارآمدی و یک طرف 

میز غیربخش خصوصی واقعی بودن است.  یک 
فساد بزرگ دیگر که متأسفانه در کشور عادی 
شده قانون شکنی و بی اعتنایی به قانون است. 
این فسادها امید و اعتماد مردم بویژه جوانان را 

هدف قرار داده است 
  چگونه می توانیم در سیاست های 
و  دولت  کنیم؟  تجدیدنظر  موجود 
حاکمیت باید چه رویکردی را در این 

زمینه در پیش بگیرند؟
تحولات داخلی و پیرامونی کشور ما در 

سال های اخیر کشور را در شرایط حساس و ویژه قرار داده است و یقینا تنها 
درک و تبیین واقع بینانه این وضعیت ما را در جهت دفاع از آرمان های بلند 
انقلاب اسلامی یعنی استقلال، آزادی و حفظ نظام یاری می رساند. رخداد 
هرگونه خطا و لغزشی در این شرایط از سوی نیروهای سیاسی یا بخشی 
از حاکمیت می تواند به فاجعه  ای منجر شود که هیچ ایرانی شرافتمند و 
آزاده ای، خواهان آن نیست. از یک طرف همه ما شاهد سرمایه گذاری پلید 
آمریکا، رژیم صهیونیستی، وهابی ها و معاندین نظام و کیان در کشور هستیم. 
از طرف دیگر اکثریت مردم که آسیب های فراوانی از تحریم ظالمانه آمریکا، 

از سوءمدیریت ها و کوتاهی های صاحب منصبان، از ناتوانی در قانون گذاری 
و اعمال نظارت و شنیده نشدن مطالبات اولویت دار مردم و تبعیض و فساد و 
تندروی ها در جامعه برخی به این باور رسیده اند 
که صدای آنان در مراکز تصمیم گیری شنیده 
نخواهد شد. بی تردید راه برون رفت از این وضعیت 
حساس و ویژه، جز با اصلاح سیاست ها و در 
اولویت بودن فقط و فقط اقتصاد ایران و ایرانی و 
اعطای کامل حقوق شهروندی عموم هموطنان 
نازنین و اقوام غیور ایرانی و اعتمادسازی در سطح 

ملی و بین المللی ممکن نیست. 
  راهکار شما برای برون رفت از شرایط 

کنونی چیست؟
و  ناکارآمد  روش های  در  تجدیدنظر 
شکست خورده بخش هایی از حاکمیت. بار دیگر 
هشدار می  دهم که مخالفان اعطای کامل حقوق 
شهروندی ملت به بازی گرفتن جوانان در اعمال 
حاکمیت باید شرایط خطیر کنونی را دریابند و برای مقابله با بحران های 
داخلی و تهدیدها و دسیسه های خارجی راهی جز برانگیختن همراهی 
مردم با حاکمیت وجود ندارد. اعتمادسازی در عرصه داخلی و تکیه بر 
راهبرد بازدارندگی سیاسی در عرصه سیاست 
خارجی و به نتیجه رساندن برجام، راهگشای 
خروج کشور از  مشکلات و هدایت آن به سوی 
آینده ای روشن است. متذکر می شوم که بدون 
توجه به نصایح دلسوزانه و اعتراض گروه ها و 
جوانان نمی توان همچون گذشته سلیقه ای 
عمل کرد. اگر این اتفاقات رخ نمی داد و ملاک 
عمل قانون اساسی بود کار به جایی نمی رسید 
که بخش هایی از جامعه به خیابان ها بیایند 
و اعتراض کنند. در شرایط کنونی مهم ترین 
چالش کشور تورم لجام گسیخته است که نه مجلس برای آن برنامه ای 
داشته و نه دولت. تصمیماتی که در این زمینه اتحاذ شده نه تنها تورم را 
مهار نکرده، بلکه آن را افزایش داده که در نهایت باعث کاهش ارزش پول 
ملی شده است. در طول یک سال گذشته قیمت ارز در حدود10 هزار 
تومان افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که اکثر جمعیت کشور با  
مشکل معیشت مواجه هستند. و روز به روز مشکلات اقتصادی و معیشتی 
مردم افزایش پیدا  می کند. یکی از دلایل اصلی اعتراضات اخیر در کشور 

چالش های اقتصادی و معیشتی است. 
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نگــــــرهیــادداشــت 
 جایگاه بذرپاش در دولت چگونه است؟ 

بذرپاش بالاخره وزیر شد. پس از یک دوره که هر جا و هر 
زمان که هر پستی در دولت خالی می شد یا امکان تغییر در 
آن وجود داشت، نام مهرداد بذرپاش مطرح می شد، بالاخره 
نوبت به او رسید. همان زمان که با استعفای عبدالملکی اولین 
تحول در هیات وزیران دولت سیزدهم رقم خورد، این نام 
بذرپاش بود که به عنوان گزینه جایگزین منتشر شد. دورخیز 
بعدی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و زمانی که نام 
فاطمی امین به عنوان خروجی بعدی دولت با استیضاح یا 
استعفا مطرح شد، باز این نام مهرداد بذرپاش بود که به عنوان 
گزینه بعدی مطرح شد و اگرچه فاطمی امین از استیضاح 
رهید، اما در نهایت بیماری رستم قاسمی، این موقعیت را به 
بذرپاش داد وارد کابینه شود. بذرپاش در حالی به وزارت راه 
و شهرسازی رفته که مهم ترین وعده ابراهیم رئیسی در زمان 
انتخابات 1۴00 ساخت یک میلیون مسکن در سال بود و با 
رستم قاسمی حتی یک عدد آن هم ساخته نشد و بذرپاش هم 
در روز رأی اعتماد آب پاکی روی دست همه ریخت و گفت 
چنین وعده ای با این بودجه ها نشدنی است و آن را غیرممکن 
دانست. بذرپاش در بخش مهمی از دفاع خود که اتفاقا منجر به 
رأی اعتماد او هم شد، در ارزیابی برای میزان بودجه لازم برای 
ساخت ۴ میلیون مسکن با متراژ 100 متر گفت: »نزدیک به 
دو برابر بودجه عمرانی کشور یعنی ۲800 هزار میلیارد تومان 
برای ساخت ۴ میلیون مسکن نیاز داریم، پس فکر نکنید اگر از 
ساخت مسکن کوتاه آییم مقصر دولت است یا برعکس مقصر 
مجلس است، ما همه در یک کشتی نشسته ایم و همه برای 
ایران و نظام تلاش می کنیم مگر می توان برای مردم کاری 
نکرد. یک وزارتخانه چه کاری برای تامین مالی طرح ۲800 
همت می تواند انجام دهد؟« در واقع بذرپاش از همان بدو امر 
نشان داد که به مصاف اصلی ترین وعده رئیس دولت رفته است 
و برخلاف برخی تحلیل ها قصد ندارد به سراغ ابربنگاه های 
اقتصادی دولت برای تامین بودجه نیز برود. اما ماجرا های 
روز رأی اعتماد تنها بروز اختلاف نظر بین رئیس و وزیر نبود؛ 
تنها یک روز پس از جلسه رأی اعتماد، ابراهیم رئیسی در 
جلسه شورای اداری شهرستان رباط کریم حاضر شد و اتفاقا 
توجه ویژه ای به موضوع مسکن به عنوان یکی از محوری ترین 
برنامه های دولت نشان داد و گفت »خوشبختانه در این منطقه 
مشکل بیکاری نداریم، اما به رغم اقدامات انجام شده هنوز نیاز 
مردم به مسکن رفع نشده و دولت بنا دارد با فعالیت جهادی در 
موضوع مسکن در روستا ها و شهر ها تحول ایجاد کند تا یکی از 
گره های اساسی زندگی مردم باز شود زیرا حل مشکل مسکن 
از محوری ترین برنامه های دولت سیزدهم است  و اتفاقا در 
همین سفر نیز از پروژه مسکن ملی پرند نیز بازدید کرد. در 
واقع برخلاف سخنان مهرداد بذرپاش که در جلسه رأی اعتماد 
خود رقمی را در مقابل نمایندگان مجلس گذاشته بود که عملا 
ساخت ۴ میلیون مسکن را ناممکن می کرد، رئیسی یک بار 
دیگر در رباط کریم بر طرح مسکن خود تاکید کرد و شاید این 
رویکرد را بتوان بی سابقه ترین مورد اختلاف نظر میان وزیر و 
رئیس دانست. اینکه تنها ۲۴ ساعت پس از انتخاب یک وزیر 
اختلاف نظر میان این دو به این شکل و وضوح و آشکار خود را 
به رخ بکشد احتمالا در تاریخ دولت های مدرن ایران موردی 

بی سابقه بوده است. 
  بلوک های قدرت کابینه رئیسی 

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند بذرپاش در همین 
ابتدای امر تکلیف خود را با وعده رئیسی در دوران انتخابات 
روشن کرده است، اما در مقابل برخی دیگر از تحلیلگران، این 
مخالفت آشکار با رئیسی و از آن مهم تر رسیدن به رأی اعتماد 
از بهارستان نشینان را مربوط به موازنه چندگانه قدرت در 
دولت سیزدهم می بینند. در تحلیل این مساله باید بدانیم که 
دولت رئیسی از تکه های پراکنده حلقه های قدرت تشکیل 
شده است که هر کدام خود را در مسائل سیاسی و اقتصادی 
صاحب سبک می دانند و بخشی از موازنه قدرت را تشکیل 
می دهند و مهمتر اینکه اختلافات قابل توجهی با یکدیگر 
دارند؛ چنانچه گزینه مخبر برای وزارت اقتصاد، محمدرضا 
فرزین بود که ظاهرا با نظر محسن رضایی کنار گذاشته 
شد یا در نمونه دیگر گفته می شد به علت مقاومت مخبر در 
مخالفت با زاهدی وفا وزیر پیشنهادی اقتصاد و همچنین 
رئیس سازمان برنامه و بانک مرکزی که نیاز به تایید مجلس 
نداشتند، ارسال لیست کابینه به تاخیر افتاده بود. با این حال 
فعلا بذرپاش توانسته خود را به کابینه برساند، اما بعید است 
هیچگاه بتواند به حلقه تصمیم گیران دولت رئیسی نزدیک 
شود و سخنرانی اش در روز رأی اعتماد هم نشان داد او برای 

حفظ جایگاهش راه سختی در پیش دارد. 
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ویــــــژه
 مداخله  در اعطای جایزه حقوق بشر 

به زنان ایران
در ادامه دخالت کشورهای غربی در امور داخلی ایران 
وزیران امورخارجه آلمان و فرانسه جایزه به اصطلاح حقوق 
بشر سال و حاکمیت قانون ۲0۲۲ را به زنان ایران اعطا کردند. 
 Franco- German( جایزه حقوق بشر و حاکمیت قانون
 )Prize for Human Rights and the Rule of Law
در حقیقت جایزه ای است که سالانه از سوی فرانسه و آلمان 
به طور مشترک به کسانی اعطا می شود که به ظن این دو 
کشور برای دستیابی به حقوق خود و اجرای حقوق بشر تلاش 
می کنند. وزیران امورخارجه فرانسه و آلمان با انتشار یک 
پیام ویدئویی اعلام کردند که جایزه حقوق بشر و حاکمیت 
قانون ۲0۲۲ را به مهسا امینی و زنان ایران اعطا می کنند. 
بنابر گزارش پایگاه خبری آمریکن کرونیکلز، آنها در این 
پیام ویدئویی با ادعای اینکه معترضان در ایران با خشونت 
و سرکوب مواجه می شوند، تلاش کردند با دخالت در امور 

داخلی ایران، مردم را به اغتشاش ترغیب کنند.

فرایند تولید جهان به 
سمت دانش بیشتر و 
سرمایه کمتر است و این 
وضعیت را به خوبی 
می توان در کشورهایی 
مانند آلمان و ژاپن مشاهده 
کرد. ایران نیز از این فرایند 
جدا نیست و باید دیر یا زود 
در این مسیر حرکت کند

استفاده از تجربیات و 
اندیشه های مختلف در 
مدیریت کشور می تواند 
تا حدود زیادی شرایط را 
تغییر بدهد و امیدواری 
ایجاد کند

اگر قرار است رشد 
8 درصدی مورد نظر 
در برنامه هفتم توسعه 
لحاظ شود باید فضای 
کسب و کار شرایط 
بهتری پیدا کند. از سوی 
دیگر رقابت پذیری در 
اقتصاد افزایش پیدا کند 
و ما بتوانیم با کشورهای 
مختلف جهان ارتباط 
اقتصادی داشته باشیم

  برگزاری نخستین نشست 
گروه دوستان بی طرفی در ترکمنستان

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در 
نخستین نشست عالی رتبه گروه دوستان بی طرفی برای 
صلح، امنیت و توسعه پایدار که در ترکمنستان برگزار شده 
بود، گفت: اقدامات قهرآمیز یکجانبه از جمله تحریم ها منجر 
به تضعیف صلح و امنیت بین المللی شده است.  رضا نجفی در 
سخنان خود در این نشست، روندهای هشداردهنده مسابقه 
تسلیحات هسته ای، احتمال به کارگیری آسان انواع سلاح های 
اتمی که به کاهش آستانه استفاده از آنها منجر شده و همچنین 
تهدیدات گروه های تروریستی، افزایش مخارج نظامی در 
سطح جهان و سوءاستفاده از نهادها و ابزارهای بین المللی را 
مایه نگرانی جدی و نمونه هایی زنده از تضعیف شدن صلح و 
امنیت بین المللی برشمرد. این دیپلمات ارشد ایرانی که برای 
شرکت در نخستین نشست عالی رتبه گروه دوستان بی طرفی 
برای صلح، امنیت و توسعه پایدار به ترکمنستان سفر کرده 
است، با اشاره به پیامدهای منفی سیاست مخرب گروهی از 
کشورها در استفاده از مفاهیم برجسته ای مانند حقوق بشر 
به عنوان بهانه ای برای مداخله در امور داخلی دیگر کشورها 
افزود: اینگونه اقدامات غیرمسئولانه، نقض فاحش حقوق 
بین الملل و اصول بنیادینی است که حقوق بشر بین المللی بر 
پایه آن بنا شده است. وی توسل به اقدامات قهرآمیز یکجانبه 
شامل تحریم ها را در زمره روندهای مخربی برشمرد که منجر 
به تضعیف صلح و امنیت بین المللی شده و ضمن نقض فاحش 
حقوق بشر، مانع توسعه اقتصادی اجتماعی کشورهای هدف 
شده است. معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسلامی ایران، با قلمداد کردن تحریم ها به عنوان 
تروریسم اقتصادی، گفت:  کشورهای اعمال کننده تحریم ها 
در واقع از دارو و تجهیزات پزشکی به عنوان سلاحی علیه 
بیماران استفاده می کنند که غیر قانونی، غیرانسانی و شرم آور 
است. نجفی در ادامه سخنرانی خود در این نشست عالی رتبه 
با تأکید بر ضرورت وحدت در رسیدگی به چالش های جهانی 
و اینکه این چالش ها نیازمند راه حل های جامع و جهانی 
هستند، تصریح کرد: سیاست هایی نظیر اقدامات قهرآمیز و 
تحریم راه حل محسوب نمی شوند و برای فائق آمدن بر این 
چالش ها، گزینه ای غیر از گفت وگو، احترام متقابل و همکاری 
با یکدیگر بر پایه اصول حقوق بین الملل وجود ندارد. وی در 
پایان بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری فعالانه 
و سازنده با اعضای گروه دوستان بی طرفی به منظور دستیابی 
به اهداف مذکور تأکید کرد. گروه دوستان بی طرفی برای صلح، 
امنیت و توسعه پایدار به ابتکار ترکمنستان و از سال ۲0۲0 با 
هدف تقویت استفاده از ابزارهای دیپلماسی پیشگیرانه و حل 
و فصل مسالمت آمیز منازعات تشکیل شده است و نزدیک به 

۲0 کشور عضو آن هستند. 

نگــــــاه

آرمان ملی-  احسان انصاری: زمزمه هایی مبنی بر تغییر برخی مدیران دولت و به خصوص مدیران اقتصادی شنیده می شود. این در حالی است که حجت عبدالملکی اولین وزیر 
برکناری دولت بود و فاطمی امین نیز تا پای استیضاح نمایندگان مجلس رفت. از سوی دیگر با درگذشت رستم قاسمی، مهرداد بذرپاش به کابینه اضافه شده است. فردی که در دولت 
احمدی نژاد نیز وجود داشت. در شرایط کنونی سوال مهم این است که تغییر مدیران به چه میزان می تواند به تغییر شرایط کشور وبه خصوص وضعیت اقتصادی منجر می شود؟ »آرمان 

ملی« برای تحلیل این موضوع با کمال الدین پیرموذن، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی اصلاح طلب گفت وگو کرده است که در ادامه می خوانید. 

کمال الدین پیرموذن در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

زخمهایامروزاقتصادباپانسماندرماننمیشود
 سامان دادن به اقتصاد کشور با این تیم اقتصادی ممکن نیست                                          نشانه هایی از تغییر مدیران ناکارآمد وجود ندارد                                 در شرایط کنونی هرگونه تصمیم اشتباه منجر به فاجعه خواهد شد

 در فرصت سوزی مقام اول را در جهان در اختیار داریم                                    شرایط نامناسب اقتصادی طبقه متوسط و ضعیف را معترض کرده است

 

  سفر اخیر شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به خاورمیانه و عربستان 
و انعقاد قرارداد با اعراب را چگونه ارزیابی می کنید؟

چینی ها از حدود یک دهه قبل به گونه ای رفتار کرده اند که گویا عربستان در 
خاورمیانه برای آنها از اهمیت برخوردار است. چین سیاست گذاری بلندمدتی را 
در نظر دارد که این سیاست گذاری به گونه ای در برابر راهبرد ایالات متحده آمریکا 
در برابر چین تعریف شده است که تحت عنوان راهبرد کنترل چین رسانه ای شده، 
آمریکایی ها خصوصا از زمانی که دموکرات ها در آمریکا در قدرت قرار گرفته اند مقابله 

با چین را در اولویت خود قرار دادند.  بر اساس این راهبرد آنها در نظر دارند بر انرژی 
جهان تسلط پیدا کنند. آمریکایی ها با انرژی در خلیج فارس با چین در حال بازی 
کردن هستند. از طرفی سعودی ها و اماراتی ها از یکی دو دهه گذشته از آمریکایی ها 
دلخوری پیدا کرده و اعتمادی به آمریکایی ها ندارند. این بی اعتمادی شامل حال 
دموکرات ها از دوران اوباما به بعد و جمهوری خواهان از ترامپ به این سو می شود. 

در جنگ یمن نیز ثابت شد که آمریکا از آن میزان آمادگی 
برخوردار نیست که به نفع عربستان وارد درگیری شود.  
از این منظر چینی ها استراتژی بلندمدتی را برای خود 
تدوین کردند که اولا انرژی خود را در بلندمدت تامین 
کنند و دوما با انعقاد قرارداد با اعراب بخشی از پولی که بابت 
خرید انرژی می پردازند را مجددا پس بگیرند. چینی ها با 
نفوذ در این کشورها به بهانه های مختلف از جمله تامین 
احتیاجات آنها پولی که اعراب بابت خرید انرژی  از چین 
دریافت کرده اند را، پس می گیرند. چینی ها از هم اکنون 

وارد این بازی شده اند.
  چرا اعراب یکباره تصمیم گرفتند شرکای 
استراتژیک خود را تغییر دهند و به سمت شرق 

تمایل پیدا کرده اند؟
دیگر اتکای اعراب منطقه صرفا به ایالات متحده و اروپا 
نیست. آنها می خواهند تعادلی برای خود بین چین و غرب 
در سیاست خارجه ایجاد کنند. عرب ها برای خود یک 

استراتژی بلندمدت تدوین کرده اند. از سوی دیگر نوعی رقابت برای توسعه بین 
کشورهای عربی و به خصوص بین امارات، عربستان و... وجود دارد، به طوری که 
این کشورها هم اکنون در حال استفاده از تکنولوژی های پیشرفته دنیا هستند تا 
شهرهای هوشمند خود را بسازند و رفاه شهروندان خود را افزایش دهند. اعراب تولید 
سلاح مشترک، ایجاد نیروگاه هسته ای را در نظر دارند. اعراب صراحتا اعلام می کنند 
اگر قرار است ما انرژی کشورها را تامین کنیم باید از آن کشور هم برای رسیدن به 
برنامه های توسعه ای خود استفاده کنیم. منظور آنها در اینجا دقیقا کشور چین است. 
  مساله در اینجا سرمایه گذاری است، نوع سرمایه گذاری چین در 
کشورهای عربی چرا سرعت بیشتری نسبت به سایر نقاط جهان گرفته 

است؟
 سرمایه گذاری چین در کشورهای عربی ارزان تر است و هم اینکه چینی ها با توجه 
به تکنولوژی ای که به دست آورده اند سریع تر و به موقع آن پروژه را تحویل می دهند. 
از سوی دیگر مسائل حقوق بشری نیز برای اعراب ایجاد نمی کنند. این درحالی است 
که در سال های اخیر آمریکایی ها مسائل حقوق بشری را در مواجهه با عربستان در 

نظر می گرفتند. 
اعراب  یکباره  چرا     
به شریک ایران در منطقه 

نزدیک شدند؟
 اعراب این احساس را پیدا 
کرده بودند که ایران بیش از 
گذشته در حال نزدیک شدن 
به چین است. به ویژه آن زمانی 
که قرار بود توافق هسته ای به 
امضا برسد، ایران توافقی ۲5 
ساله را با چینی ها به امضا رساند. 
این توافق موجب شد که همه از 
اعراب تا کارشناسان داخلی به 
این نتیجه برسند که این توافق 
در نهایت با ایران به امضا می رسد. 
از این منظر اعراب تلاش کردند 

کارهای اقتصادی را با چین آغاز کنند. چون احساس کردند توافق با تهران ممکن 
است به سرانجام نرسد. اعراب چینی ها را ترغیب می کنند که اگر قرار است قرارداد 
سود آور و درازمدت با ما انجام دهید، باید سرمایه گذاری در ایران را رها کنید. چین 
هم از چند سال قبل نشست های چین و اعراب را در پکن برگزار می کرد و برخی از 
این نشست ها نیز در حوزه خلیج فارس برگزار شد و نهایتا هر دو کشور به توافقاتی 
رسیدند که چین منافع اعراب خلیج فارس و کلا اعراب را در نظر بگیرد و در اولویت 
قرار دهد. اعراب نیز در مقابل آمریکا کاری نکنند که چین متضرر شود و در واقع 

دوست صمیمی اعراب شمرده شود. 
  پس معتقدید چین احتمالا توافق نامه 25 ساله با ایران را به نوعی 

تعلیق کرده و این توافق نامه به قرارداد منتهی نخواهد شد؟
 ظاهرا چین قرارداد ۲5 ساله با ایران را کنار گذاشت است. سیاست خارجه چین 
اقتصاد محور است. از این منظر چین اعراب را برگزیده است چون چشم اندازی  در 
ایران نمی بیند که با ایران مسیر خود را ادامه دهند. نه توافق هسته ای حاصل شده 
است، نه پولی در ایران وجود دارد و نه برنامه توسعه دقیقی در حال اجراست و نه 
سیستم بانکی ایران باز است.  در واقع قراردادی که چین 
با کشورهای عربی می بندد قرارداد و اقدامی استراتژیک 
است.  در یاد داشته باشیم ایران در حال حاضر هیچ قرارداد 
اقتصادی با چین ندارد و تنها با هم دیگر توافق کرده اند که 
در آینده با هم روابطی داشته باشند. این توافق هیچ نفع 
اقتصادی ندارد، اما چین با سعودی ها قرار داد 35 میلیارد 
دلاری بسته است و اگر زیر آن هم بزند باید خسارت آن 

را پرداخت کند. 
  اگر قراردادی نیست پس چرا مقامات تهران با 

رابطه اقتصادی با چین تاکید دارند؟
 ایران در حال حاضر بیش از 90 درصد نفت صادراتی 
خود را به چین می فروشد. چین بزرگ ترین مصرف کننده 
نفت در جهان است.  در حال حاضر بخش قابل توجهی از 
نفت مورد نیاز چین توسط عربستان تامین می شود. البته 
چین کار استراتژیک خود را با عربستان و کشورهای حوزه 
خلیج فارس انجام می دهند و سخنان اعتمادساز خود را 
برای آنها می گویند و از ایران هم بر اساس نیاز خود نفت می خرد و البته در شرایط 
فعلی که ایران با تحریم روبه رو است احتمالا در برابر نفت ایران آنچه تهران نیاز دارد 

را تأمین می کنند. 
  درست است که چین به نوعی نگاه استراتژیک به خاورمیانه پیدا 
کرده است، اما در نهایت از علنی کردن این نگاه خود در سیاست خارجه 

به دنبال چیست؟
پاسخ به این سوال نیازمند بررسی های دقیقی تری از فعالیت های چین در منطقه 
است. به نظر در این بخش نباید نقش پاکستان را نادیده گرفت. قرار است چین 60 
میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری کنند و تا به حال نیز 1۲ میلیارد دلار هم از 

این حجم از سرمایه گذاری صورت گرفته است. تمرکز این سرمایه گذاری نیز گوادر، 
بندری در جنوبی پاکستان در دریای عمان است.  از این طریق دریای عمان و شمال 
اقیانوس هند به خلیج فارس به هم متصل هستند. همین بندر گوادری که چین 
توسط آن مرزهای غربی خود را به اقیانوس هند متصل خواهد کرد، در چند سال 
آینده تبدیل به مرکزی برای استقرار انواع کشتی های چینی از کشتی های نظامی تا 

کشتی های تجاری و حتی زیر دریایی های چینی خواهد شد. کشوری که 
چنین اندیشه بلندمدتی دارد با متحدین پاکستان که اعراب هستند 
یک پیوندی ایجاد می کند که این پیوند خلیج فارس را به اقیانوس 
هند متصل خواهد کرد خلیج فارسی که در آن چین رقابت استراتژیک 
و ژئوپلیتیک با غرب و آمریکا دارد و چین قصد دارد از این رهگذر با 
سیاست های آمریکا علیه چین مقابله کنند. بنده در سمینارهای چین 

شرکت کردم و با آنها گفت وگو داشتم. 
  در این شرایط ایران باید چگونه رفتار کند که 

سهم خود را از معادلات منطقه از دست ندهد؟
 ایران نباید در این قضیه متضرر شود. چین تصمیم 
گرفته است که یک کار استراتژیک بزرگ انجام دهد 
و تصمیم نهایی خود را گرفته است و این تصمیم نه 
تنها برای حوزه خلیج فارس، بلکه برای دریای عمان 
و شمال اقیانوس هند است. در واقع چین با این اقدام 
خود، اعراب را به شمال اقیانوس هند متصل خواهد 
کرد. در حال حاضر به نام همکاری اقتصادی با 
کشورهای منطقه در حال کار کردن است. در آینده 
کار استراتژیک اقتصادی همراه با نظامی انجام 
خواهد داد. به طوری که هم اینک می بینیم که در 
امارات شهر نظامی می سازد که آمریکا نیز در مورد 
آن اخطار داده است. با عربستان موشک بالستیک 
مشترک می سازد و کارهای دیگر هم پنهانی انجام 
می دهند و فراموش هم نکنیم که تل آویو هم پشت 

این قضیه است. یعنی از زمانی که عرب ها کار زیر 
میزی و استراتژیک را با تل آویو آغاز کردند با خیال 

راحت تری به سمت چین حرکت کردند و تل آویو هم در این زمینه از آمریکا اخطار 
گرفته است، اما گوشی به آن نداده است و مانند اعراب راه خود را می روند و این در 
معنای آن نیست که تل آویو ، ریاض و ابوظبی از آمریکا بریده اند بلکه قصد دارند 
سیاست مستقلانه تری داشته باشند، اعتمادی به ایالات متحده ندارند و توافقی که با 

ایران در حال انجام شدن بود موجب کاهش اعتماد اعراب به آمریکا شد. 
  البته گویا توافق هم روی هواست؟

 آمریکایی ها همچنان به دنبال توافق با تهران هستند هرچند کار مشکل 
شده است و آمادگی ای در آمریکا برای برخورد با تهران وجود ندارد مگر 
اینکه ایران دست به اقداماتی بزند که احتمالا موضع آمریکایی ها متفاوت 
خواهد بود که در حال حاضر تهران هم اعلام کرده است که به دنبال این 

مسائل نیست. 
  نوع مواجهه چین در کنار کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس با ایران را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
چین تصمیم استراتژیک در مورد همکاری با عربستان 
گرفته است و نمی خواهد با ایران به بن بست برسد اما 
اولویت خود را کشورهای عربی حوزه جنوب خلیج فارس 
انتخاب کرده است و طبیعتا برای اعتمادسازی برای 
طرف مقابل انجام دهد و به آنها این پیام را برساند که چه 
میزان در ارتباط اقتصادی با اعراب مصمم است، طبیعتا 
باید مواضعی هم اتخاذ کند.  البته چینی ها اعلام کرده اند 
معاون وزیر خارجه چین به تهران خواهد آمد و توضیحاتی 
خواهد داد. چین همواره توضیحاتی می دهد و خواهند گفت 
که شی جین پینگ آن سخنان را گفته که پروژه هایی از 
عربستان بگیرد اما مهم این است که چینی ها در منطقه 
اولویت خود را در رابطه با عربستان قرار داده اند و سیاست 
خارجه آنها اقتصاد محور است و نمی تواند اقتصاد محور 
نباشد و البته قصد هم دارند که با ایران کار کنند. 
ایران مخالف ایالات متحده است اما آنها به دنبال 

توسعه روابط خود با عربستان خواهند بود. 

  عبدالرضا فرجی راد در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

پاکستان موجب رابطه چین و عربستان شده است
      چین به رابطه اقتصادی با ایران ادامه می دهد                               ارتباط استراتژیک چین با عربستان                                    بندر گوادر  محل رفت و آمد کشتی های نظامی و تجاری چین خواهد شد

آرمان ملی: سفر شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین به خاورمیانه و 
انعقاد قرارداد با عربستان و امارات متحده عربی موجب شده برخی تحلیل 
کنند که این چین است که به سوی خاورمیانه چرخیده است. برخی نیز این 
تحلیل را ارائه می دهند که اعراب در فقدان حضور ایالات متحده در منطقه 
به دنبال یک جایگزین دیگر هستند تا امنیت آنها را هم تامین کند و هم 
اینکه با حضور چین در منطقه عملا دست تهران را در معادلات خاورمیانه 
ببندند. به نظر می رسید نباید به هیچ کدام از این تحلیل ها وقعی نهاد، چرا 
که چین تصمیم گرفته به حیاط خلوت آمریکا آمده و عملا در برابر آنچه 
تحت عنوان سیاست کنترل چین از سوی ایالات متحده در دستور کار 
است، بایستد. این تصمیم از سال های قبل در آفریقا شروع شده و پلان دوم 
آن در مورد خاورمیانه تئوریزه شده است و اکنون چین در نظر دارد بخش 
خاورمیانه ای آن سیاست را اجرا کند. البته در این میان چین تصمیماتی 
گرفته که احتمالا به مذاق تهران خوش نیامده است، چراکه قرار بود پکن 
با تهران قرارداد 25 ساله به مبلغ 400 میلیارد دلاری امضا کنند، اما با 
رقیب منطقه ای ایران قرارداد 35 میلیارد دلاری امضا کرده است. »آرمان 
ملی« در این ارتباط با عبدالرضا فرجی راد، دیپلمات و کارشناس روابط 
بین الملل به گفت وگو پرداخته است. فرجی راد معتقد است: »چین در هر 
صورت تصمیم خود را برای همکاری با عربستان گرفته و این تهران است که 
نباید اجازه دهد عربستان جایگزین آن برای چین شود. ایران باید جایگاه 
ژئوپلیتیک خود را بشناسد و بر اساس آن جایگاه با دنیا روابط اقتصادی 

برقرار کند.«

 برجام و شرایط جدید

در پرونده هسته ای تاکنون بیش از بیست سال و تا آینده 
نامعلومی تحریم های اعمالی بر کشور باعث آسیب به اقتصاد 
شده است. از تعطیلی شرکت های کوچک تا افزایش طلاق، 
از بحران مهاجرت تا اعتراضات اجتماعی، از نزول تعاون و 
دوستی به حرص و آز فردی، از کسری بودجه های متوالی تا 
ناتوانی مسئولان در تحقق وعده ها، از بین رفتن رونق اقتصادی 
و رشد رانت خواری و اختلاس و نهایتا نامشخص بودن آینده 
و... همه و همه نتیجه مخالفت غرب با سیاست ما تحت عنوان 
برنامه هسته ای است. به عبارت دیگر آنها نگذاشتند که »برنامه 
هسته ای« هرچه هست، به رشد اقتصادی )رشد اقتصادی منفی 
در 10سال گذشته(، کاهش تورم، رشد سرمایه گذاری و رشد 
اشتغال )کاهش 35درصد درآمد سرانه ملی( در کشور شود. اگر 
واقع گرا باشیم، در مورد ایران تنها آمریکا، اروپا و اسرائیل نیستند 
که مخالف برجام هستند اینها به خاطر نفوذ صهیونیسم حتما 
نمی خواهند ایران دارای امکانات اتمی بشود و سهم بزرگی در 
مخالفت با این برنامه را دارند، اما روسیه هم در فاصله دورتری 
از آنها، در مورد اتمی شدن ایران حساسیت خود را دارد و تقریبا 
همین سیاست را دنبال می کند. چین که در گذشته بی علاقه 
نبود ایران و پاکستان از طریق این کشور اتمی شوند با گسترش 
تجارت و گره خوردن منافع جهانی اش با سیاست های عربستان و 
اسرائیل، با نظر مخالفت آنها اختلافی اساسی ندارد. به هر صورت 
برآیند تلاش سیاست های غرب برای از بین بردن برنامه هسته ای 
ایران به نگارش ساختار تفاهم بین المللی برای چگونگی تعامل 
با ایران به نام »برجام« منجر شد. هرچند از اول هم این شک و 
تردید وجود داشت که با فرض ثابت بودن سیاست های داخلی 
و خارجی جمهوری اسلامی امید به نرمال شدن وضعیت اتمی 
ایران بعد از پایان یافتن محدودیت های زمانی ذکر شده در برجام 
دور از واقعیت خواهد بود و آنها به دنبال بهانه برای مانع تراشی 
در اجرای این برنامه باشند. تکلیف »موافقان برجام« مشخص 
است. آنها معتقدند با توجه به محدودیت های بین المللی از 
مذاکره با دشمن بیش از این عاید نخواهد شد. اگرچه ممکن 
است در مذاکرات با توجه به شرایط تغییرات مختصر در تعهدات 
آنها یا برخی چشم پوشی ها در اجرا البته در مقابل تحمیل هزینه 
بیشتر به وجود اید لیکن آنها اتمی شدن ایران را حمایت نخواهند 
کرد. از طرف دیگر به نظر می رسد »مخالفان برجام«در فقدان 
تعریف یک هدف منفعت دار با معنی، از نداشتن استراتژی رنج 
می برند و به همین دلیل باعث بالاتر رفتن هزینه های کشور 
شده اند. تقریبا تمامی معادلات سیاسی و بین المللی که به 
توافق برجام در ۲015 منجر شد از اعتبار ساقط است. حمله 
ناموفق و ناتمام روسیه به اوکراین و روبه رو شدن با انواع تحریم ها 
که حداقل 10 سالی این کشور را به خود مشغول خواهد کرد، 
موقعیت تدافعی چین در مقایسه با سال های مذاکرات برجام در 
صحنه بین المللی، ارتقای روابط اسرائیل با منطقه عربی، ارتقای 
شرایط سیاسی و اجتماعی و بین المللی عربستان سعودی و 
نهایتا ارتقای کیفیت فنی پروژه های اتمی از یک طرف و تحولات 
داخلی کشور از طرف دیگر می گوید که ایران باید یک بازنگری 
جدی در برجام انجام دهد و طرح نوینی با در نظر گرفتن شرایط 

جدید مورد نیاز است. 

  محمدحسین ملائک
تحلیلگر مسائل بین الملل

نباید نقش پاکستان را 
نادیده گرفت. قرار است 
چین 60 میلیارد دلار در 
پاکستان سرمایه گذاری 
کنند و تا به حال نیز 12 
میلیارد دلار هم از این حجم 
از سرمایه گذاری صورت 
گرفته است. تمرکز این 
سرمایه گذاری نیز گوادر، 
بندری در جنوبی پاکستان 
در دریای عمان است

ایران در حال حاضر هیچ 
قرارداد اقتصادی با چین 
ندارد و تنها با هم دیگر 
توافق کرده اند که در آینده 
با هم روابطی داشته 
باشند. این توافق هیچ نفع 
اقتصادی ندارد، اما چین 
با سعودی ها قرار داد 35 
میلیارد دلاری بسته است 
و اگر زیر آن هم بزند باید 
خسارت آن را پرداخت کند


